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ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفرمشاور املاك  و  وام   

3BR/2BA Up & Unwarranted 1BR/1BA
Downstairs, 1800 Sq.Ft., Nicely Remodeled
Kitchen, Baths, 2 Car Garage Side by Side,
Unbelievable Ocean View, Hurry, Won’t
Last Long!Offered: $789,000

Westlake Olympic #1 House, 1st time on
the market near 40 years! 4+BR, 2.5 BA
Including One Master, 2600 Sq.Ft Living
Area, 3 Car Garage Tandem, Formal din-
ning room, Breakfast Nook, Eat in kitchen,
Refrig, Stove & Dishwasher, Fireplace &
Original Bathrooms.  Offered: $920,000

Daly City

Nicely remodeled Store Front with 2
Apartments on The Top, 2BR/2BA each.
All New Roof, Windows, Doors, Kitch-
ens, Baths, Appliances, Electrical,
Plumbing & more. Offered: $1,199,000

Berkeley Mixed Use

Daly City

Location, Cash Flow, Investment! Gor-
geous 3 plex in nice location of Berkeley
with cash flow. On 1BR/1BA & Two 2BR/
1BA & 3 car parking.  Separated gas &
electric meters.  Offered: $768,000

Triplex, Berkeley

4BR/3BA Including One master, 2220 Sq. Ft
living area, Beautifully remodeled gourmet
kitchen W/breakfast Nook & Island, Formal
Dinning Room, Professional Series stainless
Appliances & double sink, refrigerator, stove
& dishwasher, cabinetry, marble fireplace &
Updated Bathrooms. Offered: $935,000

Over 30 Years of Operation, Great Cash
Flow, Long or Short Term Lease Possible,
$1,600 per month rent & $79,000 for busi-
ness Including Inventory, Coolers, Tools
& More! Offered: $79,000

Daly City, Florist Business

Daly City

DCP
(650) 834-1586

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist
San Francisco Bay Area

Sam Fini

With Panoramic Ocean View

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

ت الله نوحاز نصر

©±≥∑®

ياد
مانده ها
www.safinehnooh.com

نظرى گذرا به تأتر تجربى - علمى ايران (٩)
ان:ت الله انتظامى پير دير تأتر ايرعز

وقتى از بازداشت رها شدم نوشين با يك سيلى به استقبالم آمد!

روزى كه نوشين به صورتم سيلى زد!
 نمى دانستم كجا هستم. يكًوقتى از بازداشت رها شدم اصلا

خرده پرسه زدم. آن موقع شروع حركت اتوبوس ها از بازار بود
و به راه آهن ختم مى شد يا از بازار به طرف شرق تهران.

 از ظـهـرًسوار يك اتوبوس شـدم چـنـد بـار پـيـاده شـدم. تـقـريـبـا
گذشته بود كه بـالاخـره سـوار خـط ۱۷  كـه مـى آمـد پـل چـوبـى
شدم. با دقت تمام اطرافم را نگاه مى كردم. با ترس و لـرز بـه
طرف خانه آماده انفجار حركت كردم. چند كوچه هم اين طرف

مطمئن شدم كسى دنبال من نيست. ًو آن طرف رفتم تا كاملا
ه , كليد را به قفل نزديك كردم.ّه و قل هواللّبالاخره با بسم الل

 ساعت ۲ بعداز ظهر بود كه ديدم آقاىًدر را بازكردم. حدودا
فردوس لباس پوشيده, كلاه و كيd به دسـت آمـاده در گـوشـه
حياط ايستاده و سر و صداى همسرم و مجيد از آشپـزخـانـه مـى

 متوجه جريانى كه مى گذرد نبـودنـد. يـكـى از بـچـهًآيد. اصـلا
هاى تأتر كه خانه ما را بلد بوده و رمز در زدن را هم مى دانست
, به اطلاع فردوس رسانده كه آماده حركت باشد. فردوس از
يكى دو ساعت قبل از ظهر آماده در حياط منتظر بوده و لحـظـه
اى كه مرا ديد, با عجله به طرف من آمد و ناگهان سيلى محكمى

به گوشم زد. سكوتى طولانى بين ما حاكم شد.
متوجه نشـد چـه كـارىً هم من حيرت كـردم, هـم خـودش. اصـلا

كرده, گفت : كسى دنبالت نبود?
 نمى دانستم چه بگويم. فقط با سراشارهًفقط نگاه كردم. واقعا

كردم خير و به طرف اتاق خودمان رفتم. دو سه بار صدا كرد:
نمى توانستم  كارى بكنم, ً''عزت وايسا كارت دارم...'' اصلا

جز اين كه بدوم در اتاق و تنها باشم. با عجله دويدم. قودوس
با شنيدن صداى زنگ در به سرعت به اتاق خود رفت و مخفى
شد و از پشت شيشه حياط را نگاه كرد. آقاى حسام لـنـگـرانـى
كه بارها خانه ما آمده بود, داخل شد. خيلى راحت و سـرحـال

گفت: فردوس كجاست?
 فردوس با كيd دستى از اتاق بيرون آمد و به اتفاق خـانـه را

ترك كردند.
شب رفتم تأتر سعدى بچه ها دوره ام كردند. هرچه اتفاق افتاده
بود, توضيح دادم البـتـه بـه جـز خـوردن سـيـلـى. قـدرى از طـرف

نوشين تا آخرين روزهايى كه از ايران خارج مى شد مى گفت:
ريك دست خودم نبود!ُعزت جان آن قضيه را فراموش كن به جان كاوه و ل

اطرات عزت الله انتظامى چه آنهايى كه در مصاحبه با او در خانه سينماى تهران با من در ميان گذاشت و چه قسمتخ
هايى را كه از كتاب «جادوى صحنه» او نقل كرديم در اين بخش به پايان خود مى رسد. در آخرين قسمت, رهايى از
بازداشت انتظامى و سيلى خوردن او از نوشين و مهاجرت او از ايران را مى خوانيد.  آنگاه نظرات و خاطرات انور خامه

اثر اى يكى از بازماندگان گروه ۵۳ نفر پيرامون زندگى و هنر نوشين آغاز مى شود. اين مطلب از كتاب «چهار   چهره»
شيج ، صادق هدايت، ذبيح بهروز و عبدالحسين نيما يوانور خامه ايست كه پيرامون چهار شخصيت بزرگ هنرى ايران

 سخن گفته است.شيننو
حسين خيرخواه و حسن خاشع مورد انتقاد قرار گـرفـتـم كـه آدم

درً وقتى مهمان دارد يا كسى در منزلش مخفى شده, بايد اصلا
اجتماعات شركت نكند و كلى راه و رسم يادم دادند. بعـد از
چند روز به من خبر دادند كه آقاى فردوس امشب مى آيد. دم
دماى غروب داشتم مى رفـتـم بـراى خـريـد, چـون هـر وقـت ايـن
رفت و آمدها انجام مى شد, يكى دو نفر تا ديروقت مى ماندند
و بايد پذيرايى مى شدند. از كوچـه بـن بـسـت قـديـمـى خـارج
شدم. ديدم يك ماشين مشكى شيك, سركوچه نگه داشـت و
فردوس پياده شد و به اتفاق دو نفر به طرف پناهگـاه حـركـت

حرف مى زدم. چطورى ناخودآگاه افتادم وسط جريانى كه فكر
نمى كردم اين شكلى شود.از اين برخورد فردوس ناراحت بودم.
dبا خودم فكر كردم اگر مى پرسيد جريان چى بود و من تعري
مى كردم, به خصوص پس از نجات از چنگـال پـلـيـس, چـقـدر
خوشش مى آمد كه اينطور آگاهانه رفتار كردم. آرزو مى كردم

يك طورى اين قضيه تمام شود. ديگر داشتم  مى بريدم...
دكتر يزدى هم به خانه ما مى آمد

از اتـاق فـردوس, صـداى گـفـت و گـو و بـگـو بـخـنـد بـه گــوش

سخت مريض بود, آمده بود; البته قبل از تيراندازى به شاه.
ديـگـرى را نمـى شـنـاخـتـم. فـردوس وقـتـى مـرا ديـد لحـظـاتـى

 چيزىً به او نگاه نكردم و واقعاًسكوت كرد. من هم مستقيما
ـلـى اسـتَـثَبـراى گـفـتن نـداشـتـم. بـالاخـره ''سـيـلـى اسـتـاد'' م

قديمى!
آخرهاى شب ميهمان ها رفتند و ساعت ها چراغ اتاق فردوس
روشن بود. اين اواخر فردوس اغلـب تـنـهـا بـود و بـيـشـتـر بـه
فكر مى رفت, طورى كه گاهى برايش قهوه مى بردم  لحظاتى

متوجه نمى شد و من او را متوجه مى كردم.
قهوه ترك را با لذت مى خورد. سيگارى آتش مى زد و يك
صفحه كلاسيك گوش مى داد و چشمانش را مى بست و در
افكار خود غوطه ور مى شد. اين طور قهوه خوردن فردوس
آنقدر زيبا و دوست داشتنى بود كه بعدها من اين كار را مى
كردم, ادايش را در مى آوردم. منتهى كسى نبود به من نگاه

 من از خوردنً هم نمى دانستم واقعاًكند و لذت ببرد. اصلا
قهوه و پكى به سيگار و گوش كردن به موسيقى كلاسـيـك
لذت مى بردم يا خودم مى دانستم دارم ادا در مى آورم. چيزى

از موسيقى نمى فهميدم.
روز بعد پس از صبحانه فردوس مرا صدا كرد و گفت: مى
خواهم برايم وسايلى تهيه كنى. گفتم: خـوب آقـا چـه چـيـزى
مى خواهيد?. يك ساعت امگا خواست و چند قواره پارچه
كت و شلوارى كه قرار شد من نمونه آن را ببرم كه رنگ و
جنس پارچه آن را انتخاب كند. يك جفت دستكش چرمى
و يك ساك كه بتواند روى دوشش بياندازد و حملش آسان
باشد هم سفارش داد. با  توضيحاتى كه فردوس براى خريد

ه مى خواهد برود سفر!ّداد, حدس زدم مثل اين كه انشاءالل
گفت وگو با فردوس به اينجا منتهى شـد كـه حـتـى هـمـسـرم

نبايد از اين مسأله باخبر باشد.
 مخفى و بسيار ماهرانه بايد خريد انجام شود. فـرداىًكاملا

آن روز, شروع كردم به خريد - البته با پولى كه در اختيارم
گذاشته بود- سه قواره كت و شلوار انگليسى, يك ساعت

بند چرمى و يك ساك چرمى خوش رنگ...

 بازيگرى را با حضور نوشين در زندان قصر دادمِستِايرن: اولين ت
 خانم ايرن زازيانس (عاصمى) هنرپيشه معروف فيلم هاى فارسى نيم قرن اخير اولين كارش را باگروه شاگردان نوشين در تأتر

رتا نمايشنامه «بادبزن خانم ويندرميـر» راُسعدى آغاز كرد, او در اين مورد مى گويد: براى افتتاح تأتر سعدى قرار بود خـانم ل
مرا انتخاب كردند, البته خانم مهرزاد توقع داشت با توجه به سابقه اش اين نقش روى صحنه ببرد. براى نقش «خانم ويندرمير»

رتا در اين مورد با آقاى نوشين در زندان ملاقات مىُرا به او بدهند نه به من كه دخترى جوان و تازه از راه رسيده بودم. خانم ل
رتا به زندان قصر رفتم. اولين بارى بود كه نوشين را مىُكند و نوشين خواسته بودند مرا ببينند. به همين دليل به همراه خانم ل

ديدم آن هم در دفتر زندان. نوشين از من خواست تا از روى ميز يك كتاب بياورم, او ميخـواسـت بـه ايـن بـهـانـه راه رفـتن مـرا
ببيند. در حقيقت آنروز در زندان قصر اولين تست بازيگرى ام را دادم. (از كتاب جادوى صحنه)

روزنامه باختر امروز نوشت: تأتر سعدى با نمايش شنل قرمز قدم مؤثرى در افشاى مفاسد دادگسترى برداشته است.
 نمايشنامه «شنل قرمز» اوژن بريو با ترجمه عبدالحسين نوشين در بهمن ماه سال ۱۳۳۰  در تأتر سعدى روى صحنه رفت. در

رتا, توران مهرزاد, ايرن عاصمى, حسين خيرخواه, محمد على جعفرى و عطاءالله زاهد نقش داشتند. روزنامه«باخترُاين نمايشنامه ل
قدم مؤثرى در امروز» كه به سر دبيرى روانشاد دكتر حسين فاطمى انتشار مى يافت نوشت: تأتر سعدى با نمايش «شنل قرمز»

راه  انتباه مردم و نشان دادن مفاسد دادگسترى برداشت. شنل قرمز نشان مى دهد كه چطور شهرت و مقام و جاه طلبى جلوى همه
عواطd بشرى را مى گيرد. نشان مى دهد كه چگونه مى توان با سرنوشت مردم بازى كرد و چطور مى شود به خاطر مقام و زد و

بند سياسى همه خوبى ها و فضايل اخلاقى را زير پا گذاشت.             باختر امروز بهمن ماه ۱۳۳۰
كردند. با عجلـه رد شـدم كـه زودتـر خـريـد كـنـم كـه مـاشـيـن از

جلوى من با سرعت عبور كرد.
همسرم مشغول آماده كردن غذا و مخلفات مربوطه شد. من هم
در تاريكى در حياط, روى پله هاى در ورودى نشستم و با خود

ميرسيد. با وسايل پذيرايى به طرف اتاق رفتم. در زدم . فردوس
گفت: بيا تو.

از دونفرى كه با فردوس آمده بودند, دكتر يزدى را خـوب مـى
شناختم كه خنده اش معروف بود. يكبار هم بالاى سر پدرم كه


